
مقاله عنوان ■
بقا؟ برای سازه ای یا انسان حقیقت هویت: 

بیداری رامین نویسنده: ��️✍
معنویت و فلسفه آگاهی، عصب شناسی، حوزه های در مستقل پژوهشگر

چکیده ■

 نحوه در محوری نقش و است انسانی تجربه در مفاهیم بنیادی ترین از یکی هویت
 و روان شناختی نظریه های اغلب می کند. ایفا پیرامون جهان و خود از فرد ادراک

 ساختارهای و فرهنگ یادگیری، تجربه، حافظه، تعامل حاصل را هویت عصب شناختی،
 به عنوان نه را هویت که می شود ارائه متفاوت رویکردی مقاله، این در می دانند. مغزی

 جهان با تعامل و بقا برای عملکردی سازه ای به عنوان بلکه انسان، وجودی حقیقت
می گیرد. نظر در فیزیکی

 برای بستری مغز و است حرکت و تجربه اصلی عامل آگاهی حاضر، نظریه اساس بر
 پیچیده محیط در جسم هدایت برای آگاهی اطلاعات. پردازش و سازمان دهی ذخیره،

 تعامل، این نتیجه است. مغز در ذخیره شده داده های از استفاده از ناگزیر زمین
 که است اجتماعی نقش های و خاطرات باورها، رفتاری، الگوهای از شبکه ای شکل گیری

 ساختارهای در می دهد امکان آگاهی به هویت می شود. شناخته هویت عنوان تحت
 را خود آگاهی شود موجب می تواند حال عین در اما کند، فعالیت زیستی و اجتماعی

بپندارد. یکی ساختار این با



 خود از نه انسان روانی رنج های از مهمی بخش که می کند استدلال حاضر مقاله
 همچنین می شود. ناشی هویتی ساختارهای با آگاهی همانندسازی از بلکه آگاهی،

 تجربه های برخی و درونی آزادی عمیق، حضور تجربه های که می شود پیشنهاد
 باشند. آگاهی بر هویت سلطه موقت کاهش از ناشی است ممکن زندگی دگرگون کننده

 بلکه نیست، هویت نابودی انسانی رشد هدف که می گیرد نتیجه مقاله این نهایت، در
است. آگاهی و هویت میان تمایز و آن ابزاری ماهیت شناخت

---

مقدمه ■

 است. انسانی اندیشه تاریخ پرسش های بنیادی ترین از» هستم؟ کسی چه من «پرسش
 معنوی متفکران و عصب شناسان روان شناسان، فیلسوفان، امروز، تا باستان دوران از

 دهند. توضیح را می کند یاد» خود «عنوان به آن از انسان آنچه ماهیت کرده اند تلاش
 تصویری انسان که دارند توافق نکته این بر نظریه ها بیشتر دیدگاه ها، تفاوت وجود با

 هدایت را او رفتار و می گیرد شکل تدریج به زندگی طول در که می سازد خود از
می کند.

 فرد به هویت می شود. نامیده هویت معموًلا که است چیزی همان خود، از تصویر این
 را خویش اجتماعی جایگاه کند، تعریف دیگران میان در را خود تا می کند کمک

 ابزارهای مهم ترین از یکی هویت رو، این از کند. برنامه ریزی آینده برای و بشناسد
می شود. محسوب اجتماعی جهان در زندگی برای انسان

 انسان وجودی حقیقت با هویت که است استوار فرض این بر مقاله این حال، این با
 با آگاهی تعامل حاصل بیشتر می کنیم، تجربه هویت عنوان به ما آنچه نیست. یکسان

آگاهی. واقعی ماهیت بیانگر تا است مغز در ذخیره شده اطلاعات



 و ذخیره برای بستری مغز و است تجربه عامل آگاهی حاضر، نظریه چارچوب در
 کند، هدایت فیزیکی جهان در را جسم بتواند آنکه برای آگاهی اطلاعات. پردازش

 در ثبت شده تجربیات و فرهنگ زبان، رفتاری، الگوهای حافظه ها، از استفاده از ناگزیر
 نامیده هویت که می گیرد شکل پایدار نسبتًا ساختاری تعامل، این تکرار از است. مغز

می شود.

 هویت و مغز آگاهی، میان رابطه در بازنگری برای نظری چارچوب یک حاضر مقاله
 تجربه در هویت نقش تبیین برای مفهومی مدلی ارائه مقاله این هدف می کند. ارائه

 جهان با تعامل برای عملکردی سازه ای عنوان به هویت چارچوب، این در است. انسانی
 عنوان به آگاهی که حالی در می گیرد، قرار بررسی مورد جسم بقای حفظ و فیزیکی

می شود. گرفته نظر در مشاهده و تجربه عامل

 عهده بر را مختلف نقش های کند، زندگی جامعه در می دهد امکان انسان به هویت
 زندگی تسهیل برای ابتدا در که ساختار همین اما کند. حفظ را جسم بقای و بگیرد

 آن در را خود آگاهی که شود تبدیل چارچوبی به تدریج به می تواند است، شده ایجاد
 همان را خود کند، استفاده هویت از آنکه جای به آگاهی حالت، این در کند. محدود

می پندارد. هویت

 نه و بقاست برای عملکردی سازه ای هویت که است آن مقاله این اصلی فرضیه
 رنج های از توجهی قابل بخش که می شود پیشنهاد همچنین انسان. نهایی حقیقت

 شناخت اساس، این بر است. هویتی ساختارهای با آگاهی همانندسازی از ناشی روانی
 روانی رنج انسانی، تجربه فهم برای تازه ای افق می تواند هویت و آگاهی میان تفاوت

آورد. فراهم درونی رشد امکان و

---

هویت شکل گیری ■



 چگونه هویت که می شود مطرح پرسش این نباشد، انسان وجودی حقیقت هویت اگر
می شود؟ مسلط انسان تجربه بر اندازه این تا چرا و می گیرد شکل

 خود نام او نیست. تثبیت شده هویتی دارای هنوز کودک زندگی، سال های نخستین در
 و نیست آگاه خود اجتماعی جایگاه از نمی کند، درک وجودش از بخشی عنوان به را

 وجود آغاز در آنچه ندارد. اختیار در می شود نامیده» من «آنچه از مشخص تصویری
است. کردن تجربه ظرفیت دارد،

 فرهنگ، خانواده، زبان، می شود. مغز وارد اطلاعات از عظیمی حجم کودک، رشد با
 در تدریج به عاطفی تجربه های و خاطرات تنبیه ها، تشویق ها، ترس ها، ارزش ها،
 از استفاده از ناگزیر محیط با تعامل برای آگاهی می شوند. ذخیره عصبی ساختارهای

است. داده ها این

 زمان مرور به می کند. ایجاد موجود اطلاعات میان بیشتری ارتباطات جدید، تجربه هر

می گیرد: شکل تعریف ها و باورها از مجموعه ای

هستم. خانواده این به متعلق من ●
هستم. جامعه این عضو من ●
هستم. توانایی ها این دارای من ●
هستم. محدودیت ها این دارای من ●
کنم. زندگی شکل این به باید من ●

 بخشی به مداوم، استفاده و تکرار با اما هستند، اطلاعات صرفًا ابتدا در گزاره ها این
 اطلاعات از پایدار نسبتًا شبکه ای نتیجه، در می شوند. تبدیل فرد ادراکی چارچوب از

می شود. نامیده هویت که می گیرد شکل

 آگاهی که است مغز در اطلاعاتی الگوهای تثبیت حاصل هویت نظریه، این منظر از



می کند. استفاده آن ها از جسم هدایت برای

 تجربه حافظه، با ارتباط در هویت و خود احساس که معتقدند پژوهشگران از بسیاری
 ,Damasio, 1999; Gallagher (می گیرد شکل اطلاعات یکپارچه سازی و زیسته

2000.(

---

بقا برای سازه ای عنوان به هویت ■

 انسان محیطی، چنین در بقا برای است. رقابتی و پیچیده محیطی فیزیکی جهان
 با مؤثر تعامل امکان و کند سازمان دهی را او رفتار بتواند که است ساختاری نیازمند

آورد. فراهم را دیگران

می کند. ایفا را نقشی چنین دقیقًا هویت

می کند: کمک انسان به هویت

کند. مشخص جامعه در را خود جایگاه ●
بپذیرد. را اجتماعی نقش های ●
کند. تعریف بلندمدت اهداف ●

کند. اجتناب خطرات از ●
کند. ایجاد پایدار انسانی روابط ●

 زندگی برای ضروری ابزاری بلکه نیست، صرف توهم یا خطا یک هویت معنا، این در
است. زمینی



می شود. تبدیل انسان نهایی تعریف به بقا ابزار که می شود آغاز زمانی مشکل
می پندارد. هویت را خود بلکه نمی کند، استفاده هویت از دیگر فرد وضعیت، این در

 یا موفقیت هایش باورهایش، اجتماعی اش، موقعیت شغلش، که می کند تصور او
هستند. او وجودی حقیقت بیانگر شکست هایش

می شود. تجربه فرد خود علیه تهدیدی عنوان به عناصر این در تغییری هر نتیجه، در

 ما آنچه که کرده اند استدلال حتی شناختی علوم دانشمندان و فیلسوفان برخی
 تجربه ساختار یا مدل نوعی باشد، ثابت موجودیت یک آنکه از بیش می نامیم» خود«

).Metzinger, 2003, 2009 (است

---

می شود؟ گرفتار هویت در آگاهی چرا ■

 عملکردی سازه یک صرفًا هویت اگر که است آن نظریه این اساسی پرسش های از یکی
می پندارد؟ یکی آن با را خود آگاهی چرا است،

 تجربه مغز داده های طریق از را جهان آگاهی که است آن مقاله این پیشنهادی پاسخ
 در ذخیره شده اطلاعات مسیر از واقعیت از تفسیر هر و خاطره هر تجربه، هر می کند.

می کند. عبور مغز

می شود. مواجه اطلاعاتی الگوهای همان با مداوم طور به آگاهی نتیجه، در

 کمرنگ مشاهده شده اطلاعات و مشاهده گر میان مرز می شود موجب فرایند این تکرار
شود.



 جهان با تعامل برای را هویت که می کند فراموش تدریج به آگاهی دیگر، بیان به
است. هویت همان خود که می کند تصور و است ساخته

 از ترس قضاوت، از ترس اجتماعی، موقعیت دادن دست از ترس حالت، این در
 قرار خطر در آنچه زیرا می یابند؛ شدت درونی تعارض های از بسیاری حتی و شکست

 دانسته یکی آن با را خود آگاهی که است هویتی ساختار بلکه آگاهی، نه است گرفته
است.

 تهدید از بلکه حیات، مستقیم تهدید از نه انسانی رنج های از مهمی بخش منظر، این از
می شود. ناشی هویتی ساختارهای

 از دفاع برای نه می جنگد، است ساخته خود از که تصویری از دفاع برای اغلب انسان
خویش. وجودی حقیقت

 تبدیل ادراکی محدودیت یک به بقا ابزار یک از هویت که است نقطه ای همان این
می شود.

---

زندگی از متفاوت تجربه ای ظهور و هویت در شکاف ■

 پرسش این باشد، فیزیکی جهان در جسم هدایت برای اطلاعاتی ساختاری هویت اگر
می کند؟ تجربه هویت طریق از همیشه انسان آیا که می شود مطرح

است. منفی پرسش این پاسخ که می دهد نشان روزمره زندگی مشاهدات

 آن ها در که می کنند گزارش را تجربه هایی زندگی از مقاطعی در افراد از بسیاری



 ممکن وضعیت این می شوند. تضعیف کوتاهی مدت برای هویتی معمول ساختارهای
 دادن دست از مرگ، با مواجهه مانند شود؛ ایجاد گوناگون رویدادهای اثر در است

 سکوت معنوی، تجربه های طبیعت، در حضور عمیق، عشق مهم، موقعیت یک ناگهانی
اکنون. در کامل حضور از لحظاتی حتی یا طولانی،

می گیرد. فاصله خود همیشگی داستان از مدتی برای فرد شرایطی، چنین در

می کند. پیدا کمتری اهمیت گذشته لحظاتی، برای

می دهد. دست از را خود قدرت آینده

می شوند. کم رنگ است، ساخته خود درباره سال ها فرد که تعریف هایی

می کند. تغییر تجربه کیفیت وضعیت، این در

 نوعی و ادراک وضوح سرزندگی، عمیق تر، آرامش بیشتر، آزادی احساس از اغلب افراد
می گویند. سخن درونی شعف

 توصیف» هویت در شکاف «عنوان به می توان را تجربه ها این مقاله، این دیدگاه از
کرد.

 آن سلطه موقت کاهش معنای به بلکه نیست، هویت نابودی معنای به هویت در شکاف
است. آگاهی تجربه بر

 ارتباط و می کند عمل هویتی تثبیت شده الگوهای طریق از کمتر آگاهی لحظات، این در
می سازد. برقرار تجربه با مستقیم تری



 سنت های در آگاهی گسترش و روایی خود کاهش حضور، تجربه به مربوط گزارش های
 ;Harris, 2014 (گرفته اند قرار توجه مورد نیز معاصر پژوهش های برخی و مراقبه ای

Varela et al., 1991.(

---

تجربه میدان شدن محدود و هویت ■

 محدود نیز را انسان تجربه میدان هم زمان اما است، ضروری بقا برای اگرچه هویت
می کند.

است. پیش بینی ها و انتظارات باورها، از مجموعه ای دارای هویت هر

می کند. مشاهده شکست دریچه از را جهان می داند، شکست خورده را خود که فردی

 قربانی بر تأییدی عنوان به را رویدادها از بسیاری می داند، قربانی را خود که فردی
می کند. تفسیر خود بودن

 مشاهده برتری زاویه از را زندگی تجربه های می داند، دیگران از برتر را خود که فردی
می کند.

 عبور هویتی فیلترهای میان از بلکه نمی شود، تجربه مستقیمًا جهان حالت، سه هر در
می کند.

 و آگاهی میان فاصله شود، انعطاف ناپذیرتر و سخت تر هویت هرچه دلیل، همین به
می شود. بیشتر زندگی مستقیم تجربه



 که جهان از بازتابی در بلکه واقعی، جهان در نه انسان ها از بسیاری منظر، این از
می کنند. زندگی شده ساخته آن ها هویت توسط

 واقعیت از هویت که است تفسیری بلکه نیست، واقعیت خود می شود تجربه آنچه
می دهد. ارائه

---

است؟ ممکن هویت از کامل رهایی آیا ■

 نظریه حال، این با گفته اند. سخن هویت کامل نابودی از معنوی سنت های برخی
نمی داند. ضروری را دیدگاهی چنین حاضر

 محیط با تعامل برای هویت نوعی می کند، زندگی فیزیکی جهان در انسان که زمانی تا
است. لازم

هویت: بدون

داشت. نخواهد معنا زبان- 
شد. خواهند مختل اجتماعی روابط- 

بود. نخواهند پیگیری قابل فردی مسئولیت های- 
شد. خواهد دشوار آینده برای برنامه ریزی- 

نیست. هویت حذف مقاله این هدف بنابراین،

است. هویت با آگاهی رابطه تغییر هدف،



نداند. آن به محدود را خود اما باشد، هویت دارای می تواند انسان دیدگاه، این در

 آن با را خویش وجودی حقیقت آنکه بدون کند، ایفا را مختلفی نقش های می تواند
بپندارد. یکی نقش ها

شود. زندانی آن در آنکه بدون کند، استفاده هویت از می تواند

---

هویت؟ با رابطه تغییر یا هویت تغییر انسانی؛ تحول ■

می شوند. محدود هویت تغییر به عمل در فردی رشد برای انسان تلاش های از بسیاری

بداند. قوی را خود می کند تلاش می دانست، ضعیف را خود که فردی

بسازد. خود برای موفقی هویت می کند تلاش می دانست، ناموفق را خود که فردی

می کند. ایجاد تازه هویتی می دانست، ناتوان را خود که فردی

می دهند. رخ هویت قلمرو درون همچنان اما باشند، مفید می توانند تغییرات این

 بلکه هویت، محتوای فقط نه که می دهد رخ زمانی عمیق تر تحول مقاله، این دیدگاه از
کند. تغییر هویت با آگاهی رابطه

 نه است، جهان در حرکت برای وسیله ای هویت که درمی یابد آگاهی حالت، این در
هست. آنچه نهایی تعریف



 مدیر یا والد هنرمند، پژوهشگر، نویسنده، می تواند همچنان انسان وضعیتی، چنین در
نمی گیرد. اشتباه خود وجودی حقیقت با را نقش ها این از هیچ یک اما باشد،

باشد. انسانی تجربه دگرگونی های بنیادی ترین از یکی است ممکن درک، تغییر این

---

)Discussion (بحث

 نهایی حقیقت هویت که است استوار فرض این بر مقاله این در ارائه شده نظریه
 ذخیره شده اطلاعات با آگاهی تعامل نتیجه در که است ساختاری بلکه نیست، انسان

 سازمان دهی بقا، در ضروری نقشی هویت چارچوب، این در می گیرد. شکل مغز در
 تجربه برای محدودیتی به می تواند هم زمان اما می کند، ایفا اجتماعی تعامل و رفتار

شود. تبدیل زندگی مستقیم

 و تجربه یادگیری، حافظه، محصول را هویت روان شناسی نظریه های از بسیاری
 هویت شکل گیری در را عوامل این نقش نیز حاضر نظریه می دانند. اجتماعی تعاملات

 که حالی در است. هویت جایگاه تفسیر نحوه در آن اصلی تفاوت اما می پذیرد،
 هویت نظریه این می کنند، تلقی فرد خود از بخشی را هویت معموًلا رایج رویکردهای

 استفاده آن از فیزیکی جهان در فعالیت برای آگاهی که می داند عملکردی سازه ای را
می کند.

 با آگاهی همانندسازی از ناشی می توان را انسانی تعارض های از بسیاری منظر، این از
 موقعیت باورها، نقش ها، با را خود فرد که هنگامی دانست. هویتی ساختارهای

 به عناصر این علیه تهدیدی هر می پندارد، یکی شکست هایش یا موفقیت ها اجتماعی،
می شود. تجربه او خود علیه تهدیدی صورت



 باشد، اجتماعی نقش یک در تغییری صرفًا است ممکن شغل دادن دست از مثال، برای
 آن از حاصل رنج باشد، شده تبدیل فرد وجودی تعریف از بخشی به نقش آن اگر اما

 می بیند آسیب آنچه شرایطی، چنین در بود. خواهد شغلی تغییر یک از فراتر بسیار
 تجربه فرد وجود کل علیه تهدیدی عنوان به آسیب این اما است، هویت ساختار

می شود.

 ترس ناامنی، احساس اضطراب، اشکال از بسیاری برای توضیحی می تواند دیدگاه این
 و آگاهی میان پیوند هرچه دهد. ارائه اجتماعی تأیید به شدید وابستگی و قضاوت از

 خواهند فرد درونی تجربه بر بیشتری تأثیر زندگی نوسانات باشد، شدیدتر هویت
داشت.

 از را انسان زندگی در گزارش شده تجربه های برخی می تواند همچنین حاضر نظریه
 عمیق، حضور احساس آن ها در افراد که تجربه هایی کند. تفسیر متفاوت زاویه ای

 ممکن می کنند، گزارش را شخصی مرزهای کاهش یا جهان با وحدت درونی، آزادی
 ساختارهای سلطه موقت کاهش نتیجه بلکه آگاهی، به چیزی افزودن حاصل نه است

باشند. هویتی

 قضاوت ها شخصی، داستان های طریق از کمتر را جهان مدتی برای فرد حالت، این در
 این از می شود. مواجه تجربه خود با بیشتر و می کند تجربه تثبیت شده تعریف های و

 جهان و آگاهی میان که است واسطه ای بلکه نیست، جهان می کند تغییر آنچه منظر،
است. گرفته قرار

 به کامل به طور نمی توان را آگاهی که است استوار دیدگاه این بر حاضر نظریه
 با آگاهی تعامل حاصل هویت چارچوب، این در فروکاست. هویتی ساختارهای

 رو، این از نمی کند. تعریف را آگاهی تمامیت اما است، مغز در ذخیره شده اطلاعات
 معمول الگوهای از فراتر واقعیت تجربه و هویت از موقت گرفتن فاصله امکان

می شود. محسوب دیدگاه این از طبیعی پیامدی هویتی،



 کند. معرفی توهمی صرفًا یا غیرضروری پدیده ای را هویت ندارد قصد مقاله این
 جسم بقای و انسانی تجربه سازمان دهی سازوکارهای مهم ترین از یکی هویت برعکس،

 ابزار یک از هویت که می شود پدیدار زمانی اصلی مسئله است. فیزیکی جهان در
 ساختاری با را خود آگاهی حالت، این در شود. تبدیل انسان نهایی تعریف به عملکردی

 رنج های از مهمی بخش و می پندارد یکی است کرده ایجاد جهان با تعامل برای که
می شود. ناشی همانندسازی همین از انسانی

 آگاهی، میان رابطه در بازنگری برای مفهومی چارچوبی حاضر نظریه اساس، این بر
 نهایی حقیقت عنوان به نه هویت آن در که چارچوبی می کند؛ ارائه هویت و مغز

 توجه مورد فیزیکی جهان در زندگی تجربه و بقا برای سازه ای عنوان به بلکه انسان،
می گیرد. قرار
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 سازه ای عنوان به بلکه انسان، وجودی حقیقت عنوان به نه را هویت مقاله این
 هویت دیدگاه، این اساس بر کرد. تعریف فیزیکی جهان با تعامل و بقا برای عملکردی

 امکان انسان به و می گیرد شکل مغز در ذخیره شده اطلاعات با آگاهی تعامل از
کند. فعالیت زمین زیستی و اجتماعی محیط در می دهد

 شکل گیری رفتار، سازمان دهی هویت، بدون است. ضروری زمینی زندگی برای هویت
 حال، این با بود. خواهد دشوار اجتماعی نقش های ایفای و یادگیری انسانی، روابط

نیست. انسان وجودی حقیقت با آن بودن یکی معنای به هویت ضرورت



 شکل زمانی انسانی رنج های از مهمی بخش که است آن مقاله این اصلی فرضیه
 تغییرات حالت، این در می پندارد. یکی هویتی ساختار با را خود آگاهی که می گیرد

 وابستگی ترس، اضطراب، و می شوند تبدیل فرد خود برای تهدیدی به زندگی طبیعی
می یابند. شدت درونی تعارض های و

 با متفاوت رابطه ای می کند، درک را هویت ابزاری ماهیت آگاهی که هنگامی مقابل، در
 می کند، استفاده هویت از همچنان انسان وضعیت، این در می گیرد. شکل زندگی
 را خود وجودی حقیقت اما می کند، زندگی جامعه در و می پذیرد را مختلف نقش های

نمی سازد. محدود نقش ها این به

 است، زمین در آگاهی حرکت وسیله هویت مقاله، این در مطرح شده دیدگاه اساس بر
نیست. هویت حقیقت آگاهی اما

 را هست آگاهی آنچه تمام اما است، فیزیکی جهان در زندگی برای آگاهی زبان هویت
 زندگی، مستقیم تر تجربه امکان شود، روشن تر تمایز این هرچه نمی کند. تعریف

می شود. فراهم عمیق تری درونی آزادی و بیشتر روانی انعطاف پذیری

 آن واقعی جایگاه شناخت در بلکه هویت، نابودی در نه انسانی رشد منظر، این از
 تعریف نه است، زندگی تجربه برای ابزاری هویت که حقیقت این شناخت است؛ نهفته

هست. واقعًا انسان آنچه نهایی

---

 کلیدواژه ها: ●

آگاهی فلسفه بقا، حضور، حافظه، زیسته، تجربه خود، روح، مغز، هویت، آگاهی،

---
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